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 صبوراالله سياه  سنگ 

 "گلنار و آیينه"آیينه  یي در برابر 
 
 این یادداشت حق   ۀلمرو داستاننویسي افغانستان است و بر نگارندـنورد زریاب یكي از چهار، پنج تن پيشگام در قـره

ستادیش نه از   حتا اگر من آن را به همين صراحت ننویسم یا او خود این را نداند یا نپذیرد، باز هم حق ا       . استادي دارد 
 . تـمن واپس ستانيده خواهد شد و نه آاستي خواهد گرف     

 
 ها و گوش دادن به سخنهاي    این حق ادا نشدني برميگردد به سي و چند سال پيش، روزگاري آه خواندن نوشته 

 . رهنورد یكي از آرزوهاي من و چند همدرس دیگرم بود 
 

 .همانگونه آه بایسته است، بر جا باشد" حق"ي دیروز، ميخواهم امروز آه این سطرها را مينویسم، افزون بر آرزوها
 

 رهنورد در ميان داستانهایش 
ریباً یكصد  ـاو گذشته از برگردانها و یادداشتهاي گوناگون، با نوشتن تق   .  یي با داستانگویي دارد  زریاب پيوند پاینده 

شت سال، نمایانده است آه چه نقش سترگي در  ـه و   ت یا سي ـفـ ه  و داستان آوتاه و چند داستان بلند در درازاي سي     
 . ندگان داستان را بلند برده است    ـدر چشمداشت خوانندگان و خواه    ـيان تازه پا داشته و چق ـراه راه راـداري ف ـچراغ

 
،    خوانده باشد   ١٩۶٠ ء دهه ءاین نویسنده را در نيمه " برادر زاده"یا " بي گل و بي برگ"از همين رو، آسي آه مثلاً 

د نشست، و   ـهاي بالاتر خواه ميماند، و بعد در انتظار پدیده " باغ"شم به راه داستاني به استواري  چ٧٠ء در آغاز دهه
 . نگمندـره ـو تنبل خواند و نه داستانخواه آگاه و ف  " شوقي"اگر چنين نكند، ميتوان او را داستانخوان   

 
نورد زریاب دنبال شود، آیا امتدادش به       ـنري رهـ آارنامه هءالهریباً چهل سـاگر گراف تق: بار بار از خود پرسيده ام  

 .و دریغ براي اینكه ایكاش چنين نميبود. است" آري"د رسيد؟ با دریغ، پاسخ من   ـخواه) ٢٠٠٣(امسال " گلنار و آیينه"
 

وي   تانهاي آوتاه آمدن و مطرح شدن داس   . وراني داشتـت فـنورد زریاب آغاز آرام و پيشرف  ـاز دیدگاه من خواننده، ره 
رینشي گاه پویا و درخشان، و گاه آمرنگ و   ـ سير آف١٩٨٠ ۀ تا آستان١٩٧٠ و پرآاري سالهاي ١٩٧٠ تا ١٩۶۵از 

نوسان قي یا ـ گردش افۀشتاد تا نود را ده ـمن یكي دو سال اینسو و آنسوي سالهاي ه    . دـایستاي او را نشان ميده 
گلنار و "نگرشي اینچنين، . روآش ميبينمـر آنچه مينگرم، فـ، و دیگر هميناممنامبرده دایروي در سير داستاننویسي 

 .  مينشاند١٩٧٠" شها و پندارهاـنق"را راساً در آنار " آیينه
 

 "گلنار و آیينه" ءفشرده
ص زني آنار گورستان در خواب، بيدار ميشود و ميبيند آه همان     ـمردي آه نزديك شصت سال دارد، پس از ديدن رق

تو آن قصه را   : "زن ميپرسد. آمده، بر تخت خواب اتاق خودش نشسته است) گذشته و گلنار آنوني  ۀرباب(زن 
 .  آغازد و به نوشتن مي." همين لحظه مينويسم . مينويسم: "مرد در پاسخ ميگويد" نوشتي؟

 
 به نام ربابه آشنا یي با رقاصه ) داستاننویسي آه در جواني دانشگاه ادبيات ميخواند(راوي : چنين است" نوشته"و آن 
 ء یي در لكهنو بوده و به مسابقه  دربار مهاراجهۀ مادر مادر مادر مادر مادرش آه رقاصۀسانـربابه از اف. ميشود

خواسته در     ص خودـیي در آابل بوده و پس از رق  ص با تصویرش در آیينه وادار شده، تا مادر خودش آه رقاصه  ـرق
 . لي خود و خانواده اش را به او باز ميگوید    ـصهاي درباري یا محفـازد و سلسله رق  برابر آیينه جان سپرده است، مي آغ

 
با شنيدن این خبر دنياي  .   ر و برادرندـشناس به راوي ميگوید آه آنها با هم خواه  ـروزي ربابه از زبان خاله شيرین آف

از " برادر. "ندوستان ميرودـ به هر راوي به باميان،ـپس از چندي، ربابه با استفاده از سف. راوي دگرگون ميشود
ته بود، پس از یك سال ناگهاني  فـهمانگونه آه بيخبر ر" رـخواه"ولي . ر بار دیگر بيچاره ميشودـدوري خواه
این بار ربابه با استفاده از دور امتحانات دانشگاهي راوي با خاله . راوي آرامش گمشده اش را باز مييابد. برميگردد

 . ند ميرود ـبه ه) امير و خسرو(انگي شيرین و دو برادر خ 
  

راوي " همه چيز را نوشتي؟: "پنج سال، ربابه در آنار بستر راوي پيدا ميشود و از او ميپرسد    و  شبي، پس از سي
 ." ها، همه چيز را نوشتم:  "پاسخ ميدهد

 
اما تو چرا  : "وانگهي راوي ميپرسد. ده داده بود،  همين جا پایان مييابد    ـطبعاً داستاني آه راوي نوشتنش را به ربابه وع

این بار او از    .  داستان نخست است ۀ ننوشت ۀ دیگر و گویا دنبال ۀپاسخ ربابه خود آویز " تي؟ـناگهان مرا رها آردي و رف
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تن به پشاور، واپس    ـزندگي سرگردان در دهلي و حيدرآباد، بيماري و مرگ خاله شيرین، برگشت پنهاني به آابل، رف     
ربابه با همين خموشي  .  دین، طالبان و مرگ امير و خسرو ميگوید و خاموش ميشود    ـ، آودتاي ثور، مجاهآمدن به آابل

 . ميميرد
 

درویشي مي آید و چيزهایي به    . گاه دیدار او با ربابه بود، مينشيند     ده  ـ زیارتي آه در جواني وع  ۀراوي ميرود و بر زین  
.  در خرابات زندگي ميكند. همين جاست./ جو ميكني و به را جستتو دختر ربا: "شرده اش چنين است   ـاو ميگوید آه ف 

ها،  : "و راوي ميگوید" پس ربابه مادرت بود؟./ ر توستـگلنار خواه./ دختر ربابه گلنار نام دارد./ برخيز آه برویم/
 ."  او مادرم بود

 
ه نظرم آمد آه هوا آم آم روشن  ب:  "و داستان با این سه سطر پایان مييابد . درویش و راوي به سوي خرابات ميروند 

 ."ت دیواري را ميشنيدم ـو من آواز تك تك ساع . نوز هم ميبارید ـباران ه. ميشود
 

 زيبايي گلنار و آيينه 
 با تصویر ميان آیينه و گسستن پيوند، حتا بيگانگي، ميا ن آنها در شعر و داستان دیروز از یونان تا        ءتقابل آدمها و اشيا  

دف   ـنورد زریاب با راه انداختن مسابقه ميان رقاصه و تصویر به ه     ـبرخوردي آه ره با آنهم .  نيستند پدیده تازه  یي   ـه
 .از پا درآوردن پدیده ميان آیينه ميكند، ستودني است  

 
نورد، داستان را پذیراتر از آنچه آه است، ـنثر گيراي ره. از رواني خوشایندي بهره  ور است" گلنار و آیينه "ءسانهـاف

 : رانه اندـ نخست آتاب شاعۀبسا پردازهاي نيم. اندمينمای
 
دیگر آليد     "/٥ص." روخت؛ مثل اینكه ستاره  ها را گذاشته بود آه بروند و بخوابند     ـماه در آسمان به تنهایي جلوه ميف   "

آوچه  " /٣٠ص." ل سياه شب را باز آرده بود و خورشيد ميخواست آزاد شود و به بلندیهاي آسمان برود     ـفـدم ق سپيده 
 /٥ص ." دیمي آابل خاموش و آرام بودند و آتاب سياه شب با واژه  هاي ستاره  یي، همچنان گشوده و باز بود ـهاي ق

ص  ـتنها رق. گلنار دیگر وجود نداشت  . ص شده بود ـخودش یك پارچه رق  . ص مبدل شده بود  ـاصلاً او خودش به رق  "
از آسمان شب، سرمه و ستاره   "/٥٦ص." و تموج اندامها بودچرخيدن بود و پاآوبي بود و جنبش . ص بودـبود و رق
در دیده  گان اشك  آلودش ستاره  هاي       . در تاریكي به سوي آسمان نگریست .  سرش را بلند آرد  "/٩١ص." ميبارید

  زیباتر و بهتر دیگرۀ و چندین نمون/١١٣ص." انبوهي از ستاره ها را در چشمان او دیدم  . آسمان منعكس شدند
 
 چيست؟" ر و آيينهگلنا"

 جریان ء برگي را رماني به شيوه١٥٠برخي این آتاب بالاتر از . تفاوت زیاد دارند" گلنار و آیينه"دیدگاهها در برابر 
 سورریاليزم یله، داستان  ۀن و شماري آن را ناولي از دستاوردهاي ریاليزم جادویي، داستان بلندي از سلسل   ـسيال ذه

" ظن"اگر درین ميان، من خواننده نيز مانند دیگران حق داشته باشم، از  .  ازینها خوانده اند راتر ـرواني و نوشته  یي ف 
 .خواهم خواند؛ نه آمتر و نه بيشتر" لمنامه ـداستان آوتاه منفجر شده در ف "نویسنده شوم، آن را  " یار"خود 

 
در آن  ـلي خواسته یا ناخواسته، آنق  ته بود؛ و ـت گل قاصدك یافـ سرشارش، سوژه  یي به ظرافۀزریاب از سرزمين سليق

  ۀ گمشدۀ آه در پایان راه جز چوبك ساقه و انبوه  هنگي اینسو و آنسو بردـرهـيایي و فـرا در بادگذرهاي تاریخي، جغراف
 . چيزي براي نشان دادن ندارد  "  خاطره گونۀسانـاف" خودش ۀتـبه گف

 
ناول   "ربانگاه ـرمان نویسنده تا قـر سو آش نميشد و به ف   ـميخواهم دوباره بگویم اگر سوژه  یي به این نازآي از ه   

 . نورد را خوانده بودیم    ـآنوني، زیباترین داستان آوتاه ره" گلنار و آیينه"ت، به جاي ـنميرف" شدن
ر بخش با دو صفحه سپيد از  ـه. دوازده بخش دارد " پایان ماجرا"و " آغاز ماجرا"با پاره  هاي به نام " گلنار و آیينه"
 .  برگ ننوشته نيز شامل آتاب است٢٤ سوا شده اند و به اینگونه   هم

 
 " گلنار و آيينه "بافت

 اتفاقاً این سخن براي داستان درستتر مي   ". ر بلایي را بر سر آن آورد  ـموقعي آه شعر وحدت نداشته باشد، ميتوان ه    "
ه را از چندین خم و پيچ رواني، رویایي و جادویي        پسين داستان، گلنار و آیين   ۀت، به ویژه در نيم ـاستوار نبودن باف  .   آید

داستان ساختار  . رجام آن را تكه تكه به خشكسار گزارشهاي ژورناليستيك رها آرده استـبه زیبایي گذر داده ولي در ف 
ید   چه دهها صفحه را از داستان بردار    . ر در و دریچه آسيب پذیر باشد    ـاستوار رماني ندارد، از همين رو ميتواند از ه     

،  " چوریهاي ارغواني"، " منءمهـع"، "رقاصه"، "شها و پندارهاـنق"مانند (داستانهاي دیگر و چه پاره  هایي از 
 گلنار، ءزایيد، در آیينه خانه ـ را به آن بيف از همين نویسنده") مارهاي زیر درختان سنجد" و "تهـزیباي زیر خاك خف"

 . آب از آب تكان نميخورد
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شي در سرنوشت  ـآیند و بي  آنكه آوچكترین نق يچ زمينه مي ـنواره هاي زیرین آه با آمترین و گاه هآیا تكه  ها و داستا  
 نشده اند؟   چسپانده " گلنار و آیينه"آدمها یا سير رویدادهاي بعدي داشته باشند، ميروند ، بيهوده به  

 
  او ۀن بر پيشينراوـهاي سنگ آرامگاه امير سيد عالم خان بخارایي و تبصره  هاي ف  نوشته ) ١
 تن ربابه به پارك شهر نو و گردش وي در آوچه  هاي شهر نو با راوي  ـرف) ٢
  دنباله  دار شاه و جوگي و زنداني و پاسبانان شاه    ءسانهـحكایت گياه جادویي آوههاي آشمير و به دنبال آن اف) ٣
 ص مادر مادر خاله شيرین با پيالهـ رقءصهـق) ٤
 تر باز خاله شيرینـر آفـچگونگي مرگ شوه) ٥
  مرگ پدر دلربا نواز ربابه  ءسانهـاف) ٦
 ند و دیالكتيك نو و آهنه  ـآشيدن پاي مارآس، هگل، روسو و گاندي در بحث صنعتي شدن ه ) ٧
 ياي سرگردان لكهنو، دهلي، آشمير، حيدرآباد و راجستان   ـگسترش جغراف) ٨
 پدیدار و ناپدید شدن چوچه  سگهاي سياه و سپيد، جميل،     دیدنهاي پياپي راوي و ربابه،  به همينگونه اند خواب  ) ٩

  نه چندان چشمگير دیگر  ۀباس، و چند چهر ـجانان، عارف، ع
 

نه تنها آمبودي به ميان نمي  آورد، بل ساختمان داستان را        " به درد نخور "ءبرداشتن این بيست  و پنج تا سي صفحه  
 .)به پيشنهادي دارم آه جداگانه به آن خواهم پرداخت در پيوند با دلرباي پدر ربا . (بهبود نيز ميبخشد

 
 ضرورت يا تصادف؟: همخوانيها

بوف :  "لمها و سریالهاي تلویزیوني را بر چهره دارد ـبار این آتابها، ف ـنري، گرد و غـبا همه زیبایي ه" گلنار و آیينه"
،  )حسن شاه" (نشتر"، ) مد هادي رسواميرزا مح" (امراوجان ادا"، )آمال امروهي" (پاآيزه"، )دایتـصادق ه" (آور

 )Sampooran Singh Gulzar" (آناره"و ) Shakti Samanta" (محبوبه"
 

 : ر یكـ بيان هءنخست به عمده ترینها اشاره ميشود و بعد به همگوني شيوه 
 

 بوف آور و گلنار و آیينه) الف
ور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محكوم   ـو منفشاید آمتر آتابي در دنيا مانند ترانه هاي خيام تحسين شده، مردود  "

اگر همه آتابهایي آه راجع  .../.../ مومي و دنياگير پيدا آرده و بالآخره ناشناس ماندهـگردیده، حلاجي شده، شهرت ع
ترانه هاي "سربرگ ."  (د داد  ـ بزرگي را خواه ۀياتش نوشته شده، جمع آوري گردد، تشكيل آتابخان   ـبه خيام و رباع

خودش درست نمي آید؟     " بوف آور"دایت در مورد  ـ هۀآیا امروز همين تبصر) دایت، نشر تدبير ـ، صادق ه"مخيا
 . گمان نميبرم به نوشتن سخن دیگري در پيرامون این آتاب نياز باشد 

 
 و   او با دختري آشنا ميشود.  نام ندارد، نقاش و نویسنده است؛ پدر و مادر خود را ندیده است  "بوف آور"راوي ) ١

د، تا اینكه در پایان دختر مي  آید و روي   ـدر ميان آنها بار بار دوریها و نزدیكيهایي رخ ميده . جهانش دگرگون ميگردد
راوي همه این داستان    .  ضاي داستان بيشتر تاریك، باراني یا ابرآلود و وهمي است    ـف. تختخواب در اتاق راوي ميميرد  

 .را مينویسد
زندگي او پس از آشنا شدن با  . ام ندارد، نویسنده است، پدر و مادرش به چشم نميخورد   نيز ن"گلنار و آیينه"راوي 

اینجا نيز در پایان دختر مي  آید و آنار تختخواب در       . آنها نزدیكيها و دوریها را تجربه ميكنند  .  دختري دگرگون ميشود 
و راوي همين داستان را  . همزده رخ ميدهندبيشترین رویدادها در دل شبهاي ابرآلود یا باراني و و  . اتاق راوي ميميرد

 . یكایك به نوشت مي  آورد 
 
 "ننه جون"ند دارد، با  ـ هۀاست، ریشه در رقاصه خانه و بتكد) زن اثيري: يتـيقـو در حق( لكاته "بوف آور"دختر ) ٢

ر نهایت مادر راوي    و د) ر شيري ـخواه (ر ـاو در آخرین تحليل خواه   . زندگي ميكند و با رجاله ها نيز بيرابطه نيست  
 .  لكاته یا زن اثيري غالباً در سایه نشان داده ميشود   ۀچهر. ميباشد

 
ندي و   ـها و دربار مهاراجه  هاي ه است، ریشه در رقاصه   خانه  ) گلنار : و در واقع(ربابه " گلنار و آیينه"دختر 
. ماربازها و مجلس دودآشان بيرابطه نيست  ـا، قبا سيه   مسته. زندگي ميكند" شيرین جان "با خاله . ل افغاني داردـمحاف
سيماي  .  آه حتا مادر راوي ميباشد)  شيرین ک رـخواه (ر ـ اینكه ربابه نيز در آخرین تحليل نه تنها خواه  تـشگف
 .  بيشتر در تاریكي نمایانده ميشودمانند ربابه گلنار نيز /ربابه

 
ي نيمه باز، چشمان بسيار درشت جذاب و ترساننده و    موهاي سياه پریشان، لبهاي گوشتالو"زن اثيري / لكاته) ٣

دارد و باریك و    " سرزنش آننده، اندام آشيده، با خط متناسبي آه از شانه، بازوها، سينه، آپل و ساق پاها پایين ميرود 
 ." خط ساق پا، بازو، دو طرف سينه و تمام تنش پيداست "از پشت رخت سياه نازك چسپ تن . بلند بالاست
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چشمهاي "، "خرمن موهاي سياه، باریك و بلند بالا، پستانهاي برجسته نمایان از زیر چادر "گلنار نيز با /ربابه

"  سون آننده  ـریبنده و اف  ـواگر، ف ـدهان زیبا و دلانگيز، آواز اغ "، "پرخاشگر ترساننده و سرزنش آننده، لبهاي گوشتالو   
 . يشود و بعد در سراسر داستان توصيف م   ٢٢ و ١٦نخست در برگهاي 

 
همو . ر نگاه برتر از انسانها ميداندـراوي او را از ه . پير مرد خنزر پنزر:  آليدي داردء یك چهره"بوف آور") ٤

 انتها نميگذاشت، بوف آور   ۀطـاگر پير مرد خنزر پنزر داستان را نق. روح و در نتيجه سرنوشت ساز راوي است
 . تـپایان نميياف

 
او    .  خضر است ۀآليدي سرنوشت ساز و پایانبخش به داستان پير مرد درویش چشم   ءنيز چهره" گلنار و آیينه "در 

 .  گلنار را یكسره ميسازدۀسانـهمانگونه آه در خواب و بيداري به سراغ راوي آمده بود، با واپسين سخنانش اف   
 
 آنار ءهنه آء درخت سرو آنسوي خانه  ۀ از پارینه روزگار ناپيدا و سای "بوف آور " زمان و مكان ءگستره) ٥

 .ندوستان و ایران را در بر ميگيرد   ـياي هـگورستانهاي شهر ري تا معبد لينگم بنارس، جغراف
 

درخت ۀ ندوستان، آغاز خرابات، سای  ـگلنار و آیينه نيز از شكوه آهن دربار مهاراجه هاي پيش از صنعتي شدن ه    
 . ندوستان را زیر نگين دارد  ـياي افغانستان و هـ آنار گورستانهاي تميم انصار تا شاه بخارا، جغرافۀ آهنۀتوت، خان

 
 برخي همگونيها 

لظت سگرت و چرس در   ـ و غ"بوف آور" ءد دود تریاك در چهار گوشه  ـاگر از همانندیهاي آم اهميت مانند تصاع
بوف آور  ني اینجا، آارد دسته استخواني راوي   ـ؛ گزمه  هاي تخيلي آنجا و گزمه  هاي ذه "گلنار و آیينه" گوشه و آنار 

نردار راوي گلنار و آیينه، آالسكه نعش آش سرگردان ميان خانه و گورستان بوف آور و تكسي قاسم آه ـوي فـو چاق
مسير گورستان و خانه را بيشتر از جاده  هاي شهر ميپيماید، سگ معصوم خاآروبه نشين روبروي خانه لكاته و  

 هاي بوف   ربابه، و حتا یك سيب و دو نيم بودن رجالهۀ خان روبرويۀهاي بيگناه در ميان خاآروبـسگهایي با نگاه
با   " جسماً و روحاً یك جور ساخته شده اند "مه ـبوده و ه "  باقي دیگر شانءیكي از آنها نماینده" راوي ءتهـآور آه به گف

 شان بشناسند، مثل  تي یكيـو وق" شان گلنار را ميشناسند ۀ راوي همۀتـ آه به گف"گلنار و آیينه"سياه مستهاي بدزبان 
تهاي نهادین این دو داستان چه ميتوان     ـبگذرم، در پيرامون شباه کوتاه ، با همين یادآرد"اینست آه همه شان شناخته اند 

 مه توارد و تصاف اند؟     ـ؟ آیا ه تـگف
 

 : يشودگلنار پيوند دارد، اشاره م  / زن اثيري و ربابه/ اینك تنها به بخش آوچكي آه عمدتاً با زندگي لكاته
ولي  ./.../ سته باز شد و به صورت من خيره نگاه آرد ـ او خيلي آه ۀ ندـچشمهاي بيمار سرزنش ده: "بوف آور) ١

چشمهاي "، ."چشمها؟ آن چشمهایي آه به حال سرزنش بود، مثل اینكه گناهان پوزش ناپذیري از من سرزده باشد
 من گناه پوزش ناپذیري سر زده بود آه خودم      مثل اینكه از  . نده داشت  ـدرشتتر از معمول، چشمهاي سرزنش ده

 ." یك پرتو طبيعي مست آننده در آن ميدرخشيد . نميدانستم
 

این بار خيلي روشن  . یك بار دیگر چشمهاي او مرا دیدند./.../ و در همين لحظه، چشمهایش باز شدند : "گلنار و آیينه
به خاطر آار   . سرزنشم ميكردند. تندـ من چيزي ميگفمثل اینكه با خشم و پرخاش به  .  ش پرخاشگر بود ـدیدم آه نگاه

یا شاید هم تصور آردم   . و من چشمهایش را دیدم  "؛ ١٦ص" چه آار بدي از من سر زده بود؟    . بدي سرزنشم ميكردند
تو آن شب آه مرا از پنجره ... /.../ ربابه، ربابه، ربابه "؛ ١٣ص." سونم آردندـر چه بود این چشمها افـه. آه دیدم

ي، لبخند زدي یا روي در هم آشيدي؟ و آن روز دیگر، در داخل زیارت، چرا نگاههایت سرزنشم آردند؟ چرا       دید
 ٢٣ص" آنگونه پرخاشگرانه سوي من دیدي؟ من چه آار بدي آرده بودم؟  

 
شاید گياهها   . شاید یك مرغ یا پرنده رهگذري خواب ميدید   . يف به گوش ميرسيدـصداهاي دوردست خف  : "بوف آور) ٢

س ملایم صبح را حس آردم  ـروي صورتم نف . ستاره  هاي رنگ پریده پشت توده  هاي ابر ناپدید ميشدند. /... ميرویيدند
 ." قت بانگ خروس از دور بلند شد   ـو در همين و

 
يف از پشت آوهها ـق خاور، روشني آبي رنگ خف  ـدر دوردستها، در اف  .  سپيده دم ميخواست بدمد  : "گلنار و آیينه

.   در واقع، آواز دو تا پرنده بود   . از دور آواز پرنده  یي به گوش ميرسيد ./ ميگشت آه رو به سپيد شدن داشت نمایان 
 ١١٨ص." صه ميكردندـشاید خوابهاي دیشب شان را به همدیگر ق . ردو شادمانه و با اصرار تمام ميخواندند ـه
 
ته بود و به بدنه دیوارها       ـراگرفـاني آه مرا فدر اتاقي آه مثل گور بود، در ميان تاریكي شب جاود : "بوف آور) ٣
به نطرم آمد آه تا .  اوۀته بود، باید یك شب تاریك بلند سرد و بي انتها را در جوار مرده به سر ببرم، با مردـرو رفـف

 ."  سرد، و بي حس و بي حرآت در اتاق تاریكي با من بوده است  ۀدنيا دنياست، تا من بوده ام، یك مرده، یك مرد 
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م بوي مرگ ـاتاق. مرگ شيرین، مرگ خسرو، مرگ امير، مرگ ربابه. اتاقم از مرگ انباشته شده بود: "گلنار و آیينه

 ١٤٨ص."  در بيرون شب بود و تاریكي . ميداد
 
ند، جلو روشنایي مشعل مثل  ـستم، او در ميدان یك شهر دوردست ه هـشاید الان آه من مشغول نوشتن : "بوف آور) ٤

 ." صدقـتاب ميخورد و ميرمار پيچ و 
 

ته بود به  ـدر دیدگان ربابه، اندوهي عميقي آميخته با حسرت و تلخي ميجوشيد، شاید در خيالش رف: "گلنار و آیينه
 ٦٤ص." صيدـشاید در برابر مهاراجه  یي ميرق . سانه هاـص و افـته بود به سرزمين ساز و رقـرف. لكهنو

 
./  این حالت برایم حكم یك خواب ژرف بي پایان را داشت. ... تني حس آردمـاگفیك جور درد گوارا و ن : "بوف آور) ٥

یك جور آيف "، ."این سكوت برایم حكم یك زندگي جاوداني را داشت، چون در حالت ازل و ابد نميشود حرف زد       
 ."يد با ر تنم آزاد شده بودم ـاز ق. تـتني سرتاپایم را گرفـميق و ناگفـع
 

خودم را سبك و بي نياز از همه چيز احساس  . ت لذت ناب و وصف ناشدني دلم را مي انباشتـوقآن : "گلنار و آیينه
نا  ـدلم از نوعي غ "، ٧٦ص." مينطور بخندد و من خنده اش را ببينم و بشنوم     ـميخواستم آه ربابه تا ابد ه . ميكردم

وجود ربابه   .  چيزي در جهان نياز ندارم يچـته ام و دیگر به ه ـبه نظرم آمد آه به همه چيز دست یاف  .  آميخته شده بود 
 ٧٠ص." زندگيم را پر ساخته بود . مه چيز شده بودهـبراي من 

 
به طوري آه . در دنياي جدیدي آه بيدار شده بودم، محيط و وضع آنجا آاملاً به من آشنا و نزدیك بود: "بوف آور) ٦

یك دنياي دیگر، ولي . يقي من بودـنعكاس زندگي حقمثل اینكه ا. بيش از زندگي و محيط سابق خودم به آن انس داشتم 
دیمي اما در ـدر یك دنياي ق. دري به من نزدیك و مربوط بود آه به نظرم مي آمد در محيط اصلي خودم برگشته ام     ـبه ق
بلاً  ـقمثل اینكه من اسم او را . ت از خود بيخود شده بودم  ـدراین وق"، ."ين حال نزدیكتر و طبيعي تر متولد شده بودم  ـع

مثل اینكه روان من در زندگي     .  آمد  چشمهایش، رنگش، بویش، حرآاتش همه به نظر من آشنا مي  ۀشرار . ميدانسته ام
. پيشين در عالم مثال با روان او همجوار بوده، از یك اصل و یك ماده بوده و بایستي آه به هم ملحق شده باشيم    

 ." ميبایستي در این زندگي نزدیك او بوده باشم 
به نظرم آمد آه در  . به نظرم آمد آه سالهاست در همين خانه زندگي آرده  ام. من مسحور شده بودم : "لنار و آیينهگ

، به نظرم  ٨٩ص." به نظرم آمد آه همه چيز این اتاق را از هنگام تولد خودم ميشناخته ام      . همين خانه به دنيا آمده  ام  
تي در دنيا چشم باز آرده بودم، ربابه با من ـبه نظرم آمد آه از وق.../ . /فته استـآمد آه شيرین سالهاست برایم قصه گ

تصورات و افكار . چيز ناشناخته و ناخوشایندي بر دلم سنگيني ميكرد. آن شب حال بدي داشتم"، ٨٩ص." بوده است
 ١٠٢ص." دلهره و اضطرابي آزارم ميداد  . گنگ، ناآشنا و مبهمي در ذهنم پر و بال ميزدند

 
 ." این پنجره ها به چشمهاي گيج آسي آه تب هذیاني داشته باشد، شبيه بود : "آوربوف ) ٧
 

مثل یك  .   پنجره بسته بود"، ١٤ص." مثل چهره یك آدم خاموش و خشمگين بود     . پنجره دیگر باز نشد: "گلنار و آیينه
 ١٣٢ص." بوس به نظر ميرسيد ـتنا و ع ـآدم بي پروا و بي اع

 
آرده بودم، ولي یادگار چشمهاي جادویي یا شراره آشنده چشمهایش در زندگي من هميشه        پي او را گم  : "بوف آور) ٨

. سته و دردناك ميسوخت و خاآستر ميشدـآن دو چشم درشت متعجب و درخشان آه پشت آن زندگي من آه. / .../ماند
رشته به من  ـ صورت یك زن یا ف یك ستاره پرنده بود آه به  . /.../يوني به من جلوه آرد ـ رویاي افۀاو مثل یك منظر /.../

 ." تجلي آرد
 

خاطره و رویایي آه در خواب و بيداري با من  . یي، به رویایي مبدل شد ربابه براي من به خاطره : "گلنار و آیينه
این  .  دوست داشتني و خوشایند  .  تي شده  بود ـبرایم تجربه شگف] دیدار با ربابه[رویداد آن روز   "، ١٢٣ص." بودند

 تازه  یي از زندگي شده  ام و با جهان نوي آشنا  ۀم مي  آمد آه وارد مرحل  ربه نظ. گيم را دگرگون ساخته بود تجربه زند
ميخواستم تنها "، ٤٥ص." نگيز ربابه بود  ات و دلـاین جهان نو و شگف . این جهان چه بود؟ ربابه ربابه ربابه. گشته ام

دنياي من پر از همين نام شده بود و آسمان و . /.../... ش آنمـنم نقـباشم و با آلك خيال سيماي دل انگيز ربابه را در ذه
صه هاي او مرا      ـق. ربابه خاموش بود"، ٤٦ص." زمين آیينه  هایي بودند آه صورت زیباي ربابه را منعكس ميساختند  

وقات لذت ناب  ا آن "٦٨ص." ت و اسرارآميزـیك جهان شگف. سانه  یي شده بودم ـوارد یك جهان اف . سون آرده بودند ـاف
ميخواستم آه ربابه تا ابد . خودم را سبك و بي نياز از همه چيز احساس ميكردم. و وصف ناشدني دلم را مي  انباشت

 ٧٦ص." همينطور بخندد و من تا ابد خنده اش را ببينيم و بشنوم   
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رشته به من ـ یك زن یا ف یك ستاره پرنده بود آه به صورت  " ، "او مانند مردمان معمولي نيست  : "... بوف آور) ٩
 ." تني بودـ تعجب و الهام ناگفۀرشته، براي من سرچشمـاین دختر، نه این ف"، "تجلي آرد

 
 ١٢٠ص." رشتهـیك پري، یك ف. سانه  یي بود ـاو یك موجود اف  . ربابه به نظرم به یك الهه مانند شده بود : "گلنار و آیينه

 
گویا خوابهایي آه من ميدیدم همه اش را خودم درست آرده بودم      . ودماز زمان و مكان خود بيخبر ب: "بوف آور) ١٠

 ."بلاً ميدانسته ام ـيقي آن را قـو تعبير حق
 

د، همان  ـرچه دلش بخواه ـدر این خوابها، آدم ه . رق دارندفـاما این خوابها با خوابهایي آه ما ميبييم : "گلنار و آیينه
  ٨٢ص." ن حال ميتواند اراده آند آه خواب ببينيد آه خواب ميبيند   این آدم، در ای"، ."چيز را در خواب ميبيند 

 
به یك نگاه او     . لسفي ومعماهاي الهي را برایم حل بكند ـط یك نگاه او آافي بود آه همه مشكلات ف   ـقـف: بوف آور) ١١

 ." دیگر رمز و اسراري برایم وجود نداشت 
 

:    راست به چشمهاي من نگریست و با لحن قاطع و محكمي پرسيد یك.  ناگهان ربابه سرش را بلند آرد:  "گلنار و آیينه
آري چرا؟ این چراي او را چه آسي ميتوانست جواب   . چرا؟ این چراي او برایم سردرگم آننده بود/ چرا؟ ... چرا
ین به ا/. ../ال دشوار و دلازار ربابه را جواب ميتوانست داد؟  ؤد؟ روسو؟ هگل؟ مارآس؟ گاندي؟ چه آسي این س  ـبده
 ١٢٨ص."  ال او، سال بشریت بوده باشد  ؤال او چه جوابي ميتوانستم داد؟ شاید این س   ؤس
 

رو  ـمن از زور خجالت ميخواستم به زمين ف! چه بوسه هاي آبداري از من آرد) "آغاز آشنایي: (بوف آور) ١٢
 ."بروم

 
 ٢٨ص." به سویم چشمكي زد و من آب شدم ) "آغاز آشنایي: ( گلنار و آیينه

 "اآيزهپ) "ب
نوشت و آن را     " پاآيزه"ند، داستان بلندي به نام  ـ، آمال امروهي داستاننویس و آارگردان نام آور سينماي ه    ١٩٥٥در 

.  يلمنامه شدـبا رو آوردن مينا آماري به سينما، پاآيزه ف. دا آردـرش، مينا آماري ناز اه ـبه همسر نویسنده و شاع
 تا دسمبر ١٩٥٦لمبرداري پاآيزه از دسمبر ـ مينا آماري سبب شد تا فۀ آشندر و به دنبال آن بيماريـجدایي زن و شوه

 ۀ نيمۀنامندي نما و مایـبدون شك پانزده سال انتظار و به سخن دیگر پانزده سال بازبيني در غ.  به درازا بكشد ١٩٧١
ند را بر پيشاني دارد، در شمار     ـپاآيزه با آنكه داغ آاستيهاي ناگزیر سينماي ه  . پسين این داستان بي نقش نميتواند بود   

 .   سال گذشته همچنان پر بيننده مانده  است  لمهاي بازاري نمي  آید و در درازاي بيشتر از سي  ـف
 

 برخي همگونيها
وق  ـنري بود براي برجسته ساختن حق ـندي، پاآيزه بزرگترین و نخستين تلاش ه ـلم بد و خوب ه  ـزارها ف ـدر ميان ه

شهر لكهنو آه خاستگاه و پایگاه نوابهاي  " طوایف) "رسوا یا بدنام؟  (ۀوار نشمردن سلسلاجتماعي و در نتيجه خ
 .  آنان به شمار ميرود" طلایي" پيوندهاي ۀ زنجيرميگسار و زنباره، زنان مجرا  پيشه و مردافگن و  

 
است آه با دریغ در آشور   نري ـ آن در پاسداري از ارزشهاي ه  ۀنرمندانـنيز همانا برندگي ه" گلنار و آیينه" تيز ءلبه

نرآشي ـنر ستيزي و حتا هـنورد زریاب به نمودهاي هـبه یاد ندارم آسي پيش از ره.  ما پيوسته خوار شمرده شده اند 
 .  در افغانستان اینچنين موشگافانه پرداخته باشد

 
ش زمين  ـقاصه و نقآشمكش مرد سياه مستي از شهر پاني پت با ر  ) ١اگر بار دیگر از همانندیهاي معمولي مانند  

سرگرداني آدمهاي  ) ٢تادنش، ـشدنش با یك ضربت و جنجالهاي ربابه با سياه مست افغاني و به یك ضربت به زمين اف
 گلنارها ميان حيدرآباد    ۀلرهاي سلاـآليدي پاآيزه ميان لكهنو و حيدرآباد و ناپدید شدنها و برگشتهاي ناگهاني آنها و سف  

شهاب الدین و سپس      و با یك نگاه عاشق شدنهاي تصادفي نرگس ) ٣ مرموز اینها، و لكهنو و گم و پيداشدنهاي  
وري، سطحي و تصادفي ربابه و راوي گلنار و آیينه به همدیگر با همين      ـتگي فـ سليم احمد خان و شيف     وصاحبجان 

 : اشاره بگذریم، نميتوان از همانندیهاي بنيادي زیرین یاد نكرده گذشت
 
" نرگس. " شهر لكهنو است ۀ نزدۀو نوابهاي اواسط سد) طوایف(ها   جهان رقاصه ۀرویدادهاي پيچيدپاآيزه داستان ) ١

"  صاحبجان" مادر به یگانه دخترش ۀپيش. شق شهاب الدین با نامرادي جان ميسپارد  ـرقاصه پس از شكست در ع
 رویایي دربارها و  ۀمادر، رقاصزندگي ميكند، و مانند " خاله نوابجان"صاحبجان پس از مرگ مادر در پناه . ميرسد

صاحبجان با سليم احمد خان آشنا . آنها به شهر دیگري ميكوچند . رمانروایان و نوابهاي شهر ميشود ـخلوتكده  هاي ف
 . سليم آه اهل شعر و ادب است، دیدارهایش با صاحبجان را یادداشت ميكند  . ميشود، و اصل داستان هم همين است  
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داستان، رویدادهاي پيچيده   !  نسل رقاصه  هایيست آه یكي  پي  دیگر گلنار ميشوندۀانگر زندگينامگلنار و آیينه نيز نمای
گلنارها یكي   به دنبال  .  نزده شهر لكهنو را به نمایش مينهد ۀ سدۀها و مهاراجه  هاي ميان   جهان رقاصه ) ولي گمانزده(

ته به دخترها و سرانجام به ربابه ـته رفـ مادرها رفۀشپي. دیگر با شكست در برابر آیينه  به نامرادي جان ميسپارند
ربابه یا گلنار ششم پس از مرگ مادر در پناه خاله . ميكوچد) سوي آابل(گلنار سوم نيز با خانواده از لكهنو  . ميرسد

 ربابه با سرانجام .  شهر ميشود  ۀل دوستان زنانه و مردان  ـ نام  آور محافۀشيرین جان زندگي ميكند و مانند مادر، رقاص 
ل شعر و ادب و شاگرد دانشگاه    ـراوي جوان آه اه . راوي گلنار و آیينه آشنا ميگردد آه اصل داستان هم همين است 

 .  گلنار را یكایك یادداشت برميدارد/ادبيات است، دیدارهایش با ربابه 
 
صاحبجان دختر . ریدبا خشم به سوي گورستان ميرود و ميگ " زن ناپاك بازاري"نرگس پس از شنيدن دشنام  ) ٢

خوانده است، با همان خشم در  " مجراگر مشهور شهر"نرگس نيز پس از دریافت دشنامنامه سليم احمد خان آه او را 
در بر روي  ـ، آنق"يم دید، زخم جگر را خواهم دید ـيم دید، تير نگاه را خواه ـامروز اثر نيایشها را خواه "نگ ـپایان آه

 . ص باز ميماندـصد آه پاهایش خونين ميشوند، و لنگان لنگان از رق  ـدیوانه  وار ميرقنه و ـشيشه  هاي شكسته پا بره
 

از زبان ) آه معناي بهتر یا بدتر از ناپاك و بازاري ندارد" (آنچني"ربابه نيز پس از شنيدن دشنام ، گلنار و آیينهدر 
"  موار و پر از خار و سنگریزه زمين خشن و ناه"مرد سياه مست، با خشم به سوي گورستان ميرود و بر روي  

 ١١٩ص."  وار دیشب، پاهایش آسيب دیده اند    ص دیوانهـدر رق"، و بعد ميلنگد زیرا )١١٥ص(ميرقصد 
 
صد تنها در مجالس    ـصد، و اگر ميرق  ـرگز نرقـد صاحبجان پاآيزه باشد، و ه   ـسليم احمد خان آه خيلي ميخواه ) ٣

 ۀرقاص. ستمـمن گنهكار بيگناه ه: "تراف معشوقه اش را ميشنود ـاعصد؛ روزي این  ـخوشي زنان یا براي خودش برق
من براي همه مستان و توانگران و زورمندان    ./.../ مـمن طوایف . ل آشكار و پنهان توانگران و نواب صاحبان استم ـمحاف
نده  هاي همپيشه اش    رخواـالبته صاحبجان پيوسته به خواه". نام آداميك از خواستارانم را زودتر بگویم؟ ./ صيده امـرق

گورستان روسپيهاي روي زمين است و گورستان  ) روسپيخانه(آهوته . ها، لاشهاي زنده ایم ما رقاصه  : "ميگوید
با اینهمه سليم احمد خان پيوسته ميگوید آه  ." رگز زنده نبوده ایم  ـما زنده نيستيم و ه.  روسپيهاي زیر زمينۀآهوت

 . دصاحبجان را تا مرز پرستش دوست دار
 

ل زنانه خویشاوندان و      ـرشته  خو، تنها در محافـيزگار و فـدر گلنار و آیينه نيز چند بار وانمود ميشود آه ربابه پره
من براي  : "...تراف ميكندـولي روزي ربابه اع). ٤٢ ص(صد ـیا صرف براي راوي ميرق) ٢١ ص(خواهرخوانده  ها   

.  دست ميزنند، شادي ميكنند، و ميخندند. ن پر از شادماني ميشودمجلسهاي شا. صمـميرق]  براي مردان سياه مست [شان 
همين آه یكي شان  . این ها مرا ميشناسند./../ ت به من ميگویند آنچنيـآن وق... ت  ـآن وق. صندـخودشان هم ميرق

 گنهكار ./.../صيده امـت مثل این است آه براي همه شان رق ـآن وق. بشناسد، مثل این است آه همه شان شناخته اند
ص(مارباز ـالبته همين ربابه آه ميتواند خيلي راحت به بساط جوانان ق. ١١٣ص." كاري بزرگـگناه. ستمـبزرگي ه

ند و پاآستان برود و برگردد، ازینگونه      ـ، و بار بار به تنهایي به ه )٧٣ ص(و بزم دودآشان و مستان سر بزند     ) ٢٧ 
د دستها و     ـشي آه نزد خود دارد، مانند سليم احمد خان لكهنوي ميخواه      با این حال، راوي با سنج   . ترافات آم ندارد ـاع

 ) ٤٣ص. (پاهاي ربابه را ببوسد، در برابرش سجده آند، و خاك پایش را به دیده بمالد   
 
 " امراو جان ادا ) "ج

ذار ناول    ، بنيانگ ١٨٩٩در " امراو جان ادا   " را به خاطر نوشتن داستان بلند      (1931-1858)لي رسوا   ـميرزا محمد ع
 .  ندوستان ميدانند ـاردو در ه نو زبان 

 
آه در نوجواني به  ) ندوستان ـه(يض آباد ـاز شهر ف" اميرن" راستين دختري است به نام ءزندگينامه" امراو جان ادا  "

نامبرده . روش ميرسدـ دوردستي در لكهنو به ف ۀتد و به روسپيخانـ تبهكاران به سردمداري دلاورخان مي اف ۀدست دار
وي .  دـميشكوف " ادا"و تخلص "  امراو جان "ۀ نو به نام تاز  ۀص بود، در دامان خان  ـ ساز و رق ءتهـه از آودآي شيف  آ
نمودهاي مولوي صاحب درون روسپيخانه، به شعر و نویسندگي نيز دست        ـته، در پرتو رهـنرهاي پيشگفـزون بر ه ـاف

 و  ١٨٥٧در ) Sepoy Mutiny(س از شورش لكهنو اميرن سي ساله پ. مييابد و از سرآمدان روزگار خویش ميگردد
مادر و برادر از   . يض آباد برميگردد تا به خانواده اش بپيوندد  ـروپاشيدن دم و دستگاه آن روسپيخانه، واپس به ف   ـف
اميرن شكست خورده    . ند ـ نامور چوك لكهنو را به خانه راه ده ۀند رقاص  ـ بدنامي بر دامان خانواده نميخواه  ۀراس لكـه

 به دیدن ميرزا محمد هادي رسوا ميرود و از او    ١٨٩٧ گمنامي و بيماري، سرانجام در ۀاز سالها زندگي در گوشپس 
 .  ش ميكند تا زندگينامه اش را بدون آم و آاست به نوشت آورد  ـخواه
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انتشارات (حسيني .الف. و مKhushwant Singh توسط"Courtesan of Lucknow"نخست به نام" امراوجان ادا "
Disha Books Orient Longman – ،و بار دیگر به نام ) ١٩٩٣ حيدرآباد"Umrao Jan Ada"  به آوشش 

David Mathews)  انتشاراتRupa & Co. – ،به انگليسي برگردان شده است  ) ١٩٩٦ آلكته . 
 

منامه و سناریوي لـندوستان، پاآستان و سریلانكا ف ـدر درازاي پنجاه سال گذشته، این داستان بيشتر از ده بار در ه   
سریالهاي تلویزیوني شده و آاستيها و شاخ و برگهاي آنچنان باورنكردني دیده آه اگر از یك سو به ذوق بازاري     

راوان رسانده است، زیرا شمار   ـبينندگان درجه سه درآمده و پول درآورده، از سوي دیگر به اصل نوشته آسيب ف           
زار بار بيشتر از خوانندگان آتاب ميرزا محمد ـزار بلكه صدها هـها ه ده" امراوجان ادا"تماشياچيان فلم و سریال 

 . هادي رسوا است 
ندي را ندیده    ـي سریلانكایي، پاآستاني یا ه"امراوجان و ادا "نورد پردازهاي سينمایي یا سریالهاي تلویزیوني ـاگر ره

ت گرانبهایش به قـ این یادداشت، و   ۀارندباشد، نه تنها چيزي را از دست  نداده، بلكه خوشبخت هم است آه برخلاف نگ     
 امانتدارانه تر و زیباتر خشونت  ۀو ترجيحاً ترجم(ته، ولي اگر متن اصلي یا یكي از دو برگردان انگليسي    ـدر نرفـه

را یا اصلاً نمينوشت یا دگرگونه " گلنار و آیينه"را ورقگرداني ميكرد، دستكم این بخشهاي ) حسيني.  و مـسنگه
ص در ميان خانه و بيرون خانه و به ویژه در ميان درختان،       ـص، تمرین رقـتگي گلنار آودك به رق ـشيف: مينوشت

 ... ص گلنارها و ربابه ها در برابر سياه مستان و ـوش مادر، رق  ـده ساله به خانه و آغ ـبرگشت گلنار هف
 
 " نشتر) "د

( حسن شاه را به نام   ۀنوشت" نشتر" آه داستان بلند   رة العين حيدر  ـندي بانو ق ـشگر سرشناس ه  ـد و پژوه ـنویسنده، منتق
The Nautch Girl, Sterling Publishers, New Delhi, 1992 (ن  آ ۀبه انگليسي برگردانده است، در دیباچ

 به زبان فارسي ١٧٩٠این داستان در   . ندي بودنش استـاهميت نشتر، نخستين ناول در ادبيات ه : "آتاب مينویسد
تا اینكه سجاد حسن آسمنداوي آن را به اردو برگرداند و به شمار    .   چاپ نشده مانده بود ١٨٩٣ نگاشته شده و تا 
 ."  زود ـخوانندگانش اف

 
مينگ " شاه آارمند آمپني بریتانوي  حسن. از چوك لكهنو" خانم جان" یي است به نام   داستان راستين رقاصه"نشتر"

تي    ـوق.  خانم جان ميشود آه با او پنهاني ازدواج ميكند   ء تهـیي شيبا پذیرش همه خطرات اجتماعي به اندازه    " صاحب
تد، گردانندگان آمپني نخست او را به جدا شدن از همسر رقاصه اش واميدارند، و سپس           ـ اف راز از پرده برون مي 

ابد خانم جان   ر در همينكه آگاهي مييـحسن شاهِ رانده از ه .  آار را رها آندۀروزي را بر سرش مي  آورند آه خود رشت
تا اینكه سرانجام نشاني از او به دست     .   جو ميپردازد  و   ته است، با پشيماني زیاد به جست ـ پيشين را از سر گرف  ۀپيش
 . جان مييابدخانم  ۀعاشق ناآام با شتاب دري را ميگشاید، و خود را در برابر مرد  .  آورد  مي

 
تصویر  . ندي خوانده شده است  ـ داستان بلند هۀدبي اثرگذارترین نمونداستان برازنده  یي نيست، از نگاه ا" نشتر"با آنكه 

نگامي آه با آزادگي تمام از آبرو و حيثيت خود و یارانش سخن    ـشهامت زن بدنام و آوبيده شده در چشم مردم، ه  
ن رود، و در     د و نه ميتواند بدون چادر از خانه برو    ـميگوید، و اینكه با وجود بيزار بودن از حجاب، چرا نه ميخواه    

 . اند" نشتر"مسرش زیباترین بخشهاي ـ هۀگوي حسن شاه با مرد ـت و ظ و گفـرجام تكيه بر شعرهاي حافـف
 

هاي لكهنوي،   صل این آتاب را ميدید، و در سيما نگاري رقاصه   ا برگردان یا " گلنار و آیينه  "ۀایكاش نویسند
اجراهاي چادر نپوشيدن ربابه در زیارت و پوشاندن چهره   موضعگيري گلنارها در برابر خواستاران و سياه مستان، م  

 دگرگونيهایي مي آورد تا این دو اثر    ،گوهایش با ربابه و تـظ و گفـ شعر خرابات حافۀدر پارك شهر نو، زمزم
 .  برچسپ همخواني و همپيوندي نميخوردند

 
  "گلنار و آيينه"رقصهاي 

ور و پشاور   ـاز راه لاه" ناچني والي"يمقاره بيرون زدند و به نام  ندي چگونه از نـصهاي هـو سایر رق" مجرا"اینكه 
راشتند، و سپس به نامهاي  ـ، خيمه بر خرابات امروز آابل اف١٨٩٠ ۀبه آشور ما آمدند و در واپسين سالهاي ده 

 . ش دیگر استـشاخه شاخه شدند، نيازمند پژوه... ص صحنه  یي، و ـص زنگ   و    جامن، رقـبازینگري، رق
ندي، ـلمهاي هـنرنمایيهاي مدرن فـليد از هـته و تا حدودي امروزي پاآوبي به تقـنظر از شيوه  هاي پيشرف صرف

زاره   ـندهار، پشپوي ه ـ قۀص لوگري، ایشل  ـل خوشي شده اند، رق   ـمحاف" زیب"ر حال ـربي آه اینك به ه  ـربي و غ ـع
رصك پنجشير و به همينگونه  ـطغني، قـص قـرات، رقـ هۀك، سه چ)آه اشتباهاً اتن ملي ناميده ميشود(جات، اتن پكتيا 

 . داشته ایم ... صهاي شش آبابي، اوشاري و ـرق
 

صهاي بينام و پنهان دختران، زنان و پسران تازه      ـنوز هم ميزبان رقـگرچه ممكن است برخي از محلات افغانستان ه 
م  ـص دختر و زن و پسر، هـهادي و طالبي، رقجوان باشند، نكته اینجاست آه سالها پيش از سمارق شدن رژیمهاي ج
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ت سپيد،  ـيقـاین حق. ر شمرده ميشدـاز دیدگاه قانون رسمي جامعه و هم از لحاظ شرع اسلامي حرام و گناه سزاوار آيف   
ص در این آشور، چهل بار پر رنگ و  ـته، جو آزادي رقـخيلي آمرنگ بازتاب یاف" گلنار و آیينه"زون بر آنكه در ـاف

 افغاني، شانس ۀبرپا داشتن و پروراندن اینچنين طرح داستاني بر زمين .  ندي آن نمایانده شده است ـضاي هـر از فتـرونق
 . را چند چندان ميسازد " گلنار و آیينه" پذیري  آسيب

 
 ؟"گلنار و آيينه"لكهنو 

، )٢٧ ص( به غالباً همسالش ، آشنایي راوي بيست  و  یك ساله و ربا  )٣٦ ص(با تكيه بر سال تولد راوي از زبان خودش    
ر نسل، آغاز داستان یا به سخن دیگر آغاز       ـ تفاوتهاي مثلاً بيست سال در ه ۀ شمارش ساد .  رخ داده  است   ١٩٤٤در 
ب ميبرد و ميرساند به  ـقـنرنمایي گلنار نخست یعني مادر مادر مادر مادر مادر ربابه را صد تا یكصد و ده سال عـه

با توصيفي آه راوي از زر و زیور، لباس و شمایل، آردار و پندار، و زمان و مكان .   لكهنو١٨٥٠ تا ١٨٤٠سالهاي 
، از گلنار نخست تا ربابه یا گلنار  له، به روشني درمييابيم آه این سلا )١١٧ تا ٥١ برگهاي( ها ميكند  اینهمه رقاصه

راً     ـبات آابل سر برآورده اند و ظاه    ته از خم و پيچ آوچه هاي خرا  ـته رف ـمسلمان بوده اند آه رف  " طوایف "ششم همه 
ته ـ در آنار زیارت تميم انصار پایان یاف٢٠٠٢ یا آغاز ٢٠٠١در انجام ) ١٥٢ص(روپاشي حاآميت طالبان ـپس از ف

 .  اند
 

رگز نه توانسته اند و   ـندوستان هـدر درازاي تاریخ ه" طوایف"اگر تا این جا نادرست نيامده باشم، به یاد مي آورم آه 
پندت نيمن  "صند و ـندو پا گذارند، چه رسد به آنكه در چنان جایي برق     ـرمانروایان ه ـ داشته اند به دربار ف  نه حق
زندگي . بر لب دارد" ري آرشناـري  رام هـه" یي آه "مهاراجه دیوانه"ي براي شان طبله بنوازد، و آنهم براي  "داس

نواب صاحبان ميگذرد، و به     ) شبستان(ود، از خلوتكده   آغاز ميش) روسپيخانه( خود شان در آهوته    ءته ـطوایف به گف
 . برستان دیگران، پایان مييابد ـآرامگاه آنار آهوته، دور از ق

 
در یكصد و شصت و چند سال پسين، چه در " گلنار و آیينه" نيمه افغاني  و ندي ـاز سوي دیگر رقاصه  هاي نيمه ه
.   پرداخته اند " من درآوردي"ص ـدر پاره  یي از موارد به نوعي رق  نوین و حتا  ۀلكهنو و چه در آابل همواره به گون  

ص(بر مادر ـص شبينه در آنار قـاز آن، رق) یا بدتر؟(، و مهمتر )٧ص(پایكوبي زیر درخت توت در شب گورستان 
 ندوستان یا افغانستان پيشينه  یي داشته اند؟   ـصهایي ازین دست در هـآیا رق. انگيز است پرسش ) ١١٥

 
رمان نوابهاي مسلمان ـ آرشناپرستي نداشته و از چندین سده به اینسو زیر نگين و ف ۀرگز مهاراجـه  شهر لكهنو، هاینك

 دیگر سخن ميگوید؟  " لکهنو"نورد زریاب از کدام ـ آیا ره.بوده است، سخن تاریخي دیگري است 
 

ند داشتم، برخي از استادان ادبيات فارسي  ـري آه به هـفـدر س: "این بخش را با پاره  یي از دآتر شميسا پایان ميدهم
دایت در مقابل اینگونه  ـخود ه. ندي به آن نحوي آه در بوف آور مطرح شده، صحيح نيستـتند رسوم هـآنجا ميگف
 است یعني جا به جایي واقعيات  Transpositionلبش ـته است آه اولاً رمان من تاریخي نيست و ثانياً اغـانتقادات گف
ردوس،   ـسيروس شميسا، داستان یك روح، انتشارات ف ." (به آمك رمز و استعاره و تمثيل صورت ميگيردآه معمولاً 

 )٢٠٠٠ ،تهران
 

  چند اگر و ايكاش
 برگ سپيد و به همين شمار آویزه  ٢٤زون بر  ـاف. شرده تر باشدـبه دو سه دليل تكنيكي نيز ميتوانست ف  " گلنار و آیينه"

 . يرضروري به آتاب آسيب رسانيده اندـز تكرارهاي غهاي آمتر آارآي دیگر، برخي ا
 
بيشتر  . راوان زیاده روي آرده است   ـت و بيان حالتها ف  ـيد و صف ـراوي در آاربرد ق: يدها ـتها و قـولخرجي در صف ) ١

ر  ریباً دـتكرار پياپي نمونه هاي زیرین، بار بار و تق.  اند" سه منزله"حتا " دومنزله"تها به اصطلاح   ـ صف٩٠%از 
 . خود حجم آتاب را دو برابر ساخته استۀر صفحه، به نوبـه
 
ت و اسرار    ـشگف) ٥سونگر،  ـدلپذیر و اف ) ٤خوشایند و لذتبخش،   ) ٣دلاویز و خوشایند،   ) ٢دلپذیر و خوشایند،   ) ١

) ١٠تي زده و حيران، ـشگف) ٩تي و حيرت، ـشگف) ٨تي و تعجب، ـشگف) ٧ت دوستداشتني و خوشایند، ـشگف) ٦آميز، 
) ١٤سون شده،   ـتي زده و اـشگف) ١٣انگيز،  ت و دلـنو و شگف) ١٢تي و حيرت، ـشگف) ١١تي و تعجب، ـشگف
 آرخت و منجمد، ) ١٨عاشقانه و مهرآميز، ) ١٧نشاط و شادماني،  ) ١٦شاد و خرم، ) ١٥ریب و حيرت انگيز، ـغ
 ساآت و خاموش،  ) ٢٣وشي و سكوت، خام) ٢٢خاموش و بيصدا، ) ٢١آرام و بيصدا، ) ٢٠شيطنت و تمسخر، ) ١٩
خندان و شادمانه،    ) ٢٨آواز صاف و رسا،    ) ٢٧یكباره و ناگهاني،  ) ٢٦سكوت و خاموشي،   ) ٢٥گنگ و لال،  ) ٢٤
  سون آننده،   ـریبنده و اف ـواگر و ف  ـاغ) ٣٢شادابي و نشاط،   ) ٣١شادماني و خوشنودي،  ) ٣٠نشاط و شادماني،  ) ٢٩
  خسته و بيحال،   ) ٣٧درمانده و ناتوان،   ) ٣٦مهر و محبت، ) ٣٥ چين و شكن،   موج و) ٣٤جنبش و حرآت،  ) ٣٣
بيخيال و راحت، ) ٤٢سست و بي اراده،    ) ٤١آمزور و ناتوان، ) ٤٠ناتواني و عجز،  ) ٣٩عاجز و درمانده،  ) ٣٨
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٤٨و دلتنگ،   نگران ) ٤٧مزده و دلتنگ،    ـغ ) ٤٦مزده، ـدلتنگ و غ  ) ٤٥سرده،   ـدلتنگ و اف ) ٤٤قهر و پرخاش، ) ٤٣
) ٥٢ته وار، ـحيران و شيف) ٥١خشم و غضب، ) ٥٠آرام و شكيبا، ) ٤٩روختند و دلبري ميكردند، ـشوه ميفـناز و ع) 

)  ٥٧ضب،  ـآينه و غ) ٥٦آنج و آنار و گوشه، ) ٥٥تزاز و جنبش، ـاه) ٥٤مهربان و دلسوز،  ) ٥٣وش،  ـمست و مده
اندوه    ) ٦٢خسته و بيحال،  ) ٦١سراسيمه و حيران،  ) ٦٠ترس و حيرت، ) ٥٩ترس و وحشت،  ) ٥٨آينه و خشم، 

)  ٦٦نگران و ناراحت،  )  ٦٥مجذوب و مسحور،  ) ٦٤سراسيمه و پریشان،  ) ٦٣عميق آميخته با حسرت و تلخي،  
رها، ـگنجها و گوه ) ٧٠هميشه و پيهم، ) ٦٩لطف و مهرباني،   ) ٦٨مشتاقانه و مهر آميز، ) ٦٧زده و وجدآميز،     ـذوق
تازه گلي ) ٧٥سون، ـگيچ و اف) ٧٤ناشناخته و اسرار آميز،  ) ٧٣مبهم و ناشناخته، ) ٧٢ و مرموز، ناشناخته) ٧١

نگران و   ) ٧٩شرميده و خجل، ) ٧٨صه و دلتنگي،  ـاندوه و غ ) ٧٧دلهره و اضطراب، ) ٧٦ته،  ـخندان و شگف
ترس و ناتواني و      ) ٨٣افكار گنگ ناآشنا و مبهم،  ) ٨٢سنگها و صخره ها،  ) ٨١حزن و اندوه،   ) ٨٠غمناك، 

غصه مبهم و ناشناخته و جانكاه،  ) ٨٦لحن قاطع و محكم و خشمناك، ) ٨٥ترحم انگيز و معصومانه، ) ٨٤درماندگي، 
سياهي و  ) ٩١شب تاریك و سياه، ) ٩٠زمين سرد و سخت و خشن، ) ٨٩صلابت و سنگيني، ) ٨٨نرم و ملایم، ) ٨٧

) ٩٦دود سياه و بدبوي،    ) ٩٥صه و حيرت،   ـدرد و غ ) ٩٤مضطرب،  سرده و  ـاف) ٩٣غصه و اندوه،   ) ٩٢تاریكي، 
بيحال و آرخت،  ) ١٠٠محكم و استوار، ) ٩٩نمودگار و نماد، ) ٩٨راض، ـنابودي و انق) ٩٧صر زیبا و باشكوه، ـق

غم و غصه و یاس  ) ١٠٤بوس، ـتنا و عـعابي پروا و بي ) ١٠٣يف، ـزدگي بسيار خفـذوق) ١٠٢شور و نشاط، ) ١٠١
) ١٠٩بيحال و بيهوش، ) ١٠٨غمها و غصه ها، ) ١٠٧عجز و ناتواني، ) ١٠٦اشك آلود و گریان،  ) ١٠٥ناتواني، و 

)  ١١٣غصه ها حسرتها و تلخيها،  ) ١١٢رمانبردار، ـمطيع و ف  ) ١١١خاموشي و آرامش،   ) ١١٠راضي و خوشنود،   
لایي رنگ تكان ميخوردند ميجنبيدند و     زنگوله هاي ط) ١١٥گد ميشد و مي آميخت،  ) ١١٤آواز تلخ و شكوه آلود،    

 . دیگرۀربت  سراي، و چندین نمونـدر این سرزمين  بيگانه در این غ) ١١٦ميلرزیدند، 
 

اگر شماري از واژه  هاي بالا با همه نزدیكي معنایي، تفاوتهاي بسيار ظریف دیریابي داشته باشند آه بسياري از 
 ت؟ـفراوان آمده اند، چه ميتوان گف  " گلنار و آیينه"نه  هاي نادرست ذیل آه در   نموۀخوانندگانِ مانند من ندانند، در بار  

 
مطيع ) ٦خاموش و بيصدا،  ) ٥سكوت و خاموشي، ) ٤گنگ و لال، ) ٣ساآت و خاموش، ) ٢خاموشي و سكوت، ) ١
عاشقانه ) ١١ني، نشاط و شادما ) ١٠یكباره و ناگهاني، ) ٩تي و حيرت، ـشگف) ٨تي و تعجب، ـشگف) ٧رمانبردار، ـو ف

)  ١٦شرميده و خجل،   ) ١٥اندوه و غصه و دلتنگي،     ) ١٤دلهره و اضطراب،    )  ١٣آرام و بيصدا،   ) ١٢و مهر آميز، 
گد  ) ٢١آمزور و ناتوان، ) ٢٠محكم و استوار، ) ١٩نمودگار و نماد، ) ١٨راض، ـنابودي و انق ) ١٧رطوبت و نم، 

 ميشد و مي آميخت و چندین مثال دیگر 
 
آه شاید بيشتر از صدبار درین داستان آمده است، تكرارهاي زیرین نيز    " شنگ شنگ شنگ"گذشته از : ارهاتكر) ٢

 : دهها بار خواسته و ناخواسته به خواننده داده ميشود و به حجم آتاب مي افزاید     
 
رابات خرابات، خرابات خ) ٥گلنار گلنار گلنار، ) ٤ربابه ربابه ربابه، ) ٣سرو سرو سرو، ) ٢سرخ سرخ سرخ، ) ١
خندید  ) ١٠بردم و بردم و بردم، ) ٩ميباختم ميباختم ميباختم، ) ٨باختم باختم باختم باختم، ) ٧بنویس بنویس بنویس، ) ٦

رقصيد و  ) ١٣گریه آرد گریه آرد گریه آرد، ) ١٢گریست و گریست و گریست، ) ١١و خندید و بازهم خندید،  
)  ١٧بربود،  ـبربود و قـبربود و قـق) ١٦ميشنيد و ميشنيد و ميشنيد، ) ١٥دید، ميدید و ميدید و مي) ١٤رقصيد و رقصيد، 

) ١٩نميدانم چند بار مردم، . مردم و بازهم مردم. زارها بار ميمردمـه. ميمردم) ١٨مينواخت و مينواخت و مينواخت، 
 بازهم شب بود و شب بود، و چندین نمونه مانند اینها  

 
و " دلانگيز"و " دل انگيز "هاي ترآيبي، مثلاً آوردن چندین بار   ني نوشتاري در واژه  ناهمگو: نادرستيهاي تایپي) ٣

، )٣٦ص(، حظيره )٢٢ص(، آله آون )چندین بار(نمونه هاي زیاد دیگر از همين دست، و نادرستيهایي چون نسبتهً   
، )٥٤ص(، لكنهر )١٥٢ص(، گش )١١٥ص(، ان )١١١ص(، ك ه )١١٠ص(، جنبده )٨٨ص(، مه )٤٤ص(ازآ 

 متن تایپ شده  ءبدون شك نتيجه شتابزدگي در آار تایپ یا بازخواني شتابنده... ، و )٢٥ص(، انان )٨٨ص(آشت 
 .است

 
، بدون شبهه نادرستي تایپي "لحظه  یي چند"به جاي ) ٨٧ص" (لحظاتي چند: "نوشتاري/تاريـنادرستيهاي گف) ٤

 :  بد تایپ آردن نخواهند بود ۀ نتيجزیرین" آمتر ادبي"هاي  است، ولي به گمان زیاد، نمونه 
 
."  ترشي خوب انداخته نميتواند"، ٢٤ص."  به سوي ربابه دیده نميتوانستم"، ٢٤ص." يچ سخني را شنيده نميتوانستمـه"

با : "البته در سراسر آتاب دو بار حالت درست رعایت شده است . ١٤٥ص." يچ حرآت آرده نميتوانستمـه"، ٨٧ص
 ١٢٨ص" به این سوال او چه جوابي ميتوانستم داد؟  "، و ٤٦ص." ت آردربابه برابري نميتواس
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 : د بود ـنيز بدتایپ آردن نخواه" بو"براي " شنيدن"ت بار فعل ـفـآاربرد ه: شنيدن بو) ٥
 
عطر گلها "، ٢١ص" ر گوشه شنيده ميشد  ـعطرهاي دلاویز از ه"، ١٣ص" بوي خوشایند خاك مرطوب شنيده ميشد"

، ١١٦ص." بوي خوش موهایش را شنيدم "، ١١٤ص." بوي خوش موهایش را هم شنيدم "، ٥٤ص." را ميشنيد
ص ." نوز هم از موهاي خاآستریش شنيده ميشدـآن بوي خوش ه"، ١١٨ص." سرماي دامنه آوه بوي شبنم ميداد"

١٢٦  . 
 

د؛ ولي خواندن آنها از     ل ميشدند، شاید تا حدودي توجيه پذیر ميبودن    ـنق)  محاوره(تگو ـاگر جمله هاي بالا از جریان گف 
 .لم راوي داستان آه دانشگاه ادبيات خوانده است، اندآي ناخوشایند مينماید    ـق
 
ميتوان . بيشتر از سي بار در جملاتي آورده شده آه فعل در آنها به حالت منفي است    " يچ ـه "ءواژه": يچـه"آاربرد ) ٦
 اگر ،از همين رو. ب به صورت درست نيامده است حتا یك بار نيز در سراسر آتا" دارـبي مق "ء ت این واژهـگف
در : " پایين به حالت آوتاه و درست درمي  آیند  ۀ زیرین را برداریم، همه افاده  هاي نشاني شد ۀهاي بيهود"يچـه"

." يچ سخني را شنيده نميتوانستمـه"، ٣٩ص." يچ متوجه من نشديـتو ه"، ١٧ص." يچ آسي نيستـمحوطه زیارت ه
." يچ آوازي را نميشنيدم  ـه. متوجه چيزي نبودم"، ٤٩ص." يچ بيمار نبود ـه"، ٤٨ص." تـي نگفيچ چيز ـه"، ٢٤ص
يچ آسي در آن  هـ"، ٣٦ص." يچ مواظبتي نميشدـته بود، هـازین دیوار ها و گنبدها آه زیر آن اميري خف"، ٣٣ص
ص." يچ چيزي نشنيده امـهمن "، ٦٥ص." يچ نميرنجيد ـاز گپهاي مردم دهكده ه"، ٤٣ص." برها دیده نميشد و دور
يچ نشاني از هـ"، ٩١ص." يچ چيزي را یاد ندارمـه"، ٧٠ص." يچ چيزي در جهان نياز ندارمـدیگر به ه"، ٦٧

، ٩٧ص." يچ باور ندارم ـه. باور ندارم"، ٩٦ص." يچ ندیده اي  هـ"، ٩٦ص." هيچ ندیده ام "، ٩٥ص." تمسخر نبود
آسي "،  ١٢٩ص." يچ چيز نبود ـه"، ١٢٣ص." يچ نميفهممـنميفهمم ه"،  ١١٠ص." يچ جنبنده  یي به چشم نميخورد  ـه"

، ١٤١ص." يچ چيزي نماندهـاثري بر جاي نمانده، ه"، ١٤٠ص." يچ آس او را نميشناختـه. گلنار را نميشناخت
 ، و چندین جاي دیگر١٥٣ص." يچ حيرتي به من دست نداد ـه"، ١٥٢ص." يچ چيزي نبودندـه"
 
بيخي : "جاري است" گلنار و آیينه"ر پرسوناژ ـ زیبا بر زبان هۀن مينماید آه این واژ چنا": بيخي"تكيه آلام ) ٧

خانه بيخي "، ١٢١ص. " بيخي دگرگون شد"، ١٠٣ص." موهاي سر و ریش او بيخي سياه استند "، ٨٩ص" طبيعي
يخي من و خسرو ب "، ١٤١ص." شيرین بيخي خوب شده بود "، ١٣٦ص."  بيخي خسته شده ام "، ١٢٢ص ." خالي بود

ص ."  موهاي سر و ریشش بيخي سياه بودند"، ١٤٦ص." خسرو دیگر بيخي پير شده بود"، ١٤١ص." تنها شده بودیم
 ، و چند جاي دیگر ١٥١

 
وتي، سربي و چند رنگ دیگر ـپس از رنگهایي مانند طلایي، پولادي، یاق" رنگ"آوردن پسوند   : رنگارنگيها) ٨
  ٣٣، ٢٧در برگهاي " سياه رنگ"، "سپيد رنگ"، "سرخ رنگ" بار نوشتن د بود، ولي بار  ـدرها ناخوشایند نخواه ـآنق
 . و چند جاي دیگر از زیبایي بيان آاسته است ٩١و 

 
 ء به ترآيبهاي پرسش انگيزي آه ميتوانستند ساده، روشنتر یا به شيوه" گلنار و آیينه"گاه در : ها پرسش انگيزه ) ٩

"  ته وارـحيران و شيف"، ٥٨ص" همهمه حيرت آلود"، )١٧ص" (ر مبهملبخندي بسيا: "ته شوند، برميخوریمـبهتري گف
یك شب تاریك و سياه    "، ١٣١" ذوقزدگي بسيار خفيفي"،  ١٢٦" خاطره افسانه گون"، ٦٨ص" بسيار پيرتر"، ٥٤ص
 ...، و ١٤١ص" انقلاب ثور: "، و بدتر از همه "١١٥

 
دیدم آه در واقع  : "خالي از جنجالهاي معنایي نيستند" نهگلنار و آیي"برخي از جملات  : آمتر رسا بودن افاده  ها) ١٠

من به سنگ بيجاني مبدل شده    "، ٣٤ص." سون باران ميكردـآدمي را اف"، ٢٥ص." ربابه بالاي سرم ایستاده است
این چيز به راستي هم تحقق "، ٧٩ص." تيمـما به روبه رو رف"، ٤٩ص." بسيار ناگهاني مرد] گلنار"[، ٣٥ ص." بودم
 ، و نمونه هاي مانند اینها٩٦ص(!)" من و شيرین در خانه تنها بودیم"، ٨٣ص." بد و واقع ميشودمييا

 
ته بودم آه  ـاز خانه آه برآمدم، تصميم گرف: "شاید چند جمله  به دستكاري نياز داشته باشند: بازنگري چند جمله) ١١

و . مد، به او بگویم آه ميخواهم ربابه را ببينيمرآس آه برآـ ربابه را تك تك بزنم و هۀ یك راست بروم و دروازه خان
 ٣٣ص." تي آه ربابه آمد پولها را به او بدهم ـوق

 
 خانه ربابه را تك تك بزنم و ۀتصميم گرفتم آه بروم، درواز:  "د بودـ درست و آوتاه چنين خواه  ءگمان ميبرم آه شيوه

 ."تي ربابه بياید، پولهایش را بدهم ـقو و. ر آس آه برآید، بگویم آه ميخواهم ربابه را ببينيمـبه ه
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و تصویر او در آیينه نيز زیباترین رقصش را . و آنگاه، گلنار زیباترین رقصش را در زندگي آغاز آرد: "یا این مثال
.   قص زندگيش را آغاز آرد  ـآنگاه گلنار زیباترین ر :  "دف راوي چنين است   ـيناً  هـیق). ٥٦ص." (در زندگي آغاز آرد 

 ."ص زندگيش را آغاز آردـدر آیينه نيز زیباترین رق تصویر او 
 

تن به زیر   ـحتا او را از رف  . ت آه از این آار دست بردارد ـپدرش بارها او را سرزنش آرد و به او گف  : "به همينگونه
 )٦٦ص." (تـ منع آرد؛ اما او زیر بار نميرف ــ   آه شاید یك درخت جادویي بود ــآن درخت آهنسال 

 
پدرش بارها او را سرزنش    : "د بود  ـسطرهاي پيشتر ازین بخش، گمان ميبرم آه حالت درست چنين خواهبا تكيه بر 

 ــفتن به زیر آن درخت آهنسال ـحتا او را از ر  . ته بود آه از این آار دست بردارد    ـآرده بود و گف   آه شاید یك درخت    
 ."تـمنع آرده بود؛ اما او زیر بار نميرف  ــ  جادویي بود 

 
روایت دنباله  دار گياه آشمير است   " گلنار و آیينه  "٨٦ تا ٨٢برگهاي : "خواب اندر خواب اندر خواب   "رنت لبي) ١٢

خواب ميبيند آه  " این گياه گاه با اراده و گاه بي اراده      ۀمصرف آنند. يچ زمينه به تنه داستان چسپانده شده است    ـآه بي ه
 ". خواب ميبيند آه خواب ميبيند

 
" محسور"نروري را ـجوان ه " داستان جادویي" شيرین جان بيسواد و تنباآوگرا با بازگویي این ت اینكه خالهـشگف

، گاندي و  ءميسازد آه اگر از معتاد بودنش به سگرت و قمار و زیارت بگذریم، در آنار امير خسرو و نظام  الدین اوليا 
  !مارآس و هگل و روسو را نيز ميشناسد 

 
یا بازي با واژه  ها در هایكو مجاز نيست، سالها پيش سرود پرداز گمنام جاپاني با همين      " آاآي آوتوبا"با آنكه تكنيك 

خواب ميدیم آه  : " آاریكلماتورسازي دانستءنني از گونهـسوژه برخوردي آرده بود آه امروز ميتوان آن را تف     
 !" خواب عجيب آه ازین/  ؟آیا من خواب ميبينم آه خواب ميبينم/ آیا من خواب ميبينم؟:/ ميگویم

 
)Translated by: Kenneth Rexroth, NY, 1974 ("One Hundred More Poems from the 

Japanese" ) به آوشش برنا آریمي، گرفته شده   " دیگر جاپانيءچند سروده"برگردان دري این هایكو از آتاب ،
  ).است

 
 چند پرسش

 :  به دستكم سه تاي آنها پاسخ دهد" ار و آیينه گلن "ۀدر پایان، پرسشهاي زیادي دارم آه ميخواهم نویسند
 
و برادران    ) ١٠٩ و ١٠٨ص(د، ـنگامي آه مرد سيه مستي به ربابه دشنام و اخطار ميدهـدر بحراني  ترین شب، ه) ١

 بدون شك     ؛ندـيچ، اندآترین عكس العملي نشان ده ـند مقاومت آه ه ـنميتوانند یا نميخواه) امير و خسرو(خانگي ربابه 
 . ت دیگر مطرح ميشودـر وقـ به همدردي، دلداري و حمایت از سوي راوي بيش از ه  نياز

 
ردا    ـمن ف: "راوي چرا درست در چنين شبي، با آمال بي تفاوتي نسبت به زخمهاي روحي و جسمي ربابه، ميگوید 

اگر تو   . ده آرده ام  ـوع با بچه ها :  "د ـو راوي پاسخ ميده " چرا؟ باميان چه ميكني؟: "ربابه ميپرسد" باميان ميروم؟
 ١١٩؟ ص."نميخواهي نميروم

 
بند "سپري ميكند، و پس از فارغ شدن از تماشاي  " پرواز جواني "بيشتر از بيست روز را با شوق و  ت اینکه او  ـشگف
 !تدـبه یاد ربابه و آابل مي اف" فرخار"و " شهر غلغله"و " امير

 
به چندین دليل از آدمهاي معمولي جامعه یك سر و گردن بالاتر اند، " نهگلنار و آیي"با آنكه هم ربابه و هم راوي در ) ٢

 بازاري نمایانده ميشود؟ اشاره  هایي از این دست  ۀتگي شان به همدیگر در پایينترین سطحي از آگاهي و سليقـچرا شيف
 : ند داشت ـریشه در چه ارزشهایي خواه

 
ن و تنبانت ميبود، از سليپرهاي ـاز واسكتي آه به رنگ پيراهن و تنبانت،  ـاز پيراه.  از لباسهایت خوشم مي آمد"

دیدم آه "، ٣٩ص." در خوشم مي آمدـن خامك دوزي ميپوشيدي، چق ـروزهایي آه پيراه. ت طلایيتـت، از ساعـسياه
ي؟  آن موهاي نازنين را چرا دور انداخته ا ./.../ رو ریختـتي آه دیدمت دلم فـوق. موهایت را بسيار آوتاه آرده اي

 ٤١ص!" خشك شوند . يچي زده؟ دستهایش بشكنند ـآدام ظالم این موها را ق 
 
پایين تخت خوابم " دختر "آن : تـرار دارد، ميتوان گف   ـ شصت سالگي ق ۀآیا براي زني آه مانند راوي در آستان ) ٣

 ؟)٨ص. (نشسته است
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 ... و 
ند ـد و بررسي سينماي هـبه نق" رز"و " بنا"نورد زریاب با نامهاي مستعار ـآه رهرشاهي ـ ظاهاز همان سالهاي

این ( پرداختن به جلوه هاي زندگي نيمقاره  ۀندي دارد، وسوسـواي ناب هـآه آب و ه" گلنار و آیينه"ميپرداخت تا 
 . نورد برنداشته است ـدست از سر داستانهاي ره) سانه و اسطوره  ـسرزمين سراپا اف

 
نورد سترده نشود، زبانم لال، داستاني آه در انتظارش استيم،   ـ نوشته هاي رهبالا از" نهادینه شده"بار جلوه هاي  ـتا غ

 .  يم خواند ـاز وي نخواه
 پایان

 
 ٢٠٠٣چهارم اپریل ، ریجاینا

 
 ها  اشاره 

ند و افغانستان   ـ رقص در هۀرود و تاریخچ  ـراز و ف ـاز هنرمند گرامي، آقاي شمس الدین مسرور، آه در پيرامون ف   ) ١
 .است، سپاسگزارممرا یاري آرده 

 
 نگاشته شده،   ١٨٦٩مرآت العروس، اثر نذیر احمد، آه در   : "...دوستي پس از خواندن این نوشته برایم نوشت   ) ٢

" آیينه یي در برابر گلنار و آیينه"نگام نوشتن ـته آه هـباید گف". نخستين دستاور در راستاي ناول اردو شمرده ميشود 
 . من این نكته را نميدانستم

 نپایا
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